
دارى چى كار مى كنى؟ 
دارم شوخى مى كنم

مرتضى طلايى، عضو شوراى شهر تهران، گفت:  �
«شوراى شهر بايد سپر مردم تهران در برابر آلودگى 

هواى تهران باشد.»
سپر

- شوراى شهر سپر است؟ اگر سپر است بى زحمت 
شوراى شهر بلند شوند بروند مناطق غربى ايران كه 

گردوغبار از كشور دوست و برادر كار سپرى كنند. 
ــورا نقش سپرى دارد  - واقعا اگر مى دانستيم ش
به جاى هادى ساعى و عباس جديدى و عليرضا دبير 
ــى ها را مى فرستاديم  ــين رضازاده همه ورزش و حس

شورا. 
شوخى

مرتضى طلايى گفت: «سلامت مردم شوخى بردار 
نيست.»

مردم گفتند: شوخى مى كنى؟ 
شوخى شوخى

- سلامت مردم شوخى بردار نيست؟ جدى؟ يعنى 
تا الان جدى جدى با ما اين كارها را مى كرديد؟ 

ــت  ــوخى بود. چون ما مدت هاس - ولى كاش ش
اميدواريم يك بار شوخى با مردم تمام شود. 

- به قول شاعر بچه ها شوخى شوخى به قورباغه ها 
سنگ مى زدند. قورباغه ها جدى جدى مى مردند. حالا 

حكايت ماست. 
ديالوگ

- آقا  دارى چيكار مى كنى؟ 
- دارم شوخى مى كنم. 

- ولى سلامت من شوخى بردار نيست ها. 
- شوخى مى كنى؟ 

شوخى دستى
- بابايى بادبادك هوا كردى؟ 

- نه. اعضاى شوراى شهر هستند. هواشان كردند 
كه به عنوان سپر دفاعى جلوى آلودگى هوا را بگيرند. 

از هرنظربي ضرر 

مصيبت خوانى در ويرانى خانه «بنان»
يادگارِ سيلى سردِ زمستان

بعضى تصاوير در ذهن آدمى قاب مى شود و مانند  �
ــد  ــك اثر بكر باقى مى ماند. البته زمانى هم مى رس ي
ــتوهاى  كه اين بكارت خط مى خورد و از لابه لاى پس
ــاره بيرون مى خزد تا  غبار گرفته ذهن، تنها با يك اش

سنجه اى باشد بر عيار روزگار ما. 
ــال پيش بود كه همين روزها بنا به دعوتى  چندس
ــتان و خيابان هاى  روزهايى از پاييز را ميهمان ارمنس
ــود اين شهر كه سراسر شعر  ايروان بودم و مگر مى ش
است و باران و شيدايى را فراموش كرد، يكى از تصاوير 
ــروان، كتيبه هايى بود كه  ــى ام از خيابان هاى اي ذهن
جابه جا بر ديوارهاى خانه هايى از اين شهر نصب شده و 

بر هر كدام به زبان ارمنى چيزى نوشته بود. 
«آشخن ماكاريان» مترجم ما همان زمان كه سوال 
را بر چهره ما يافت به تفصيل برايمان توضيح داد كه 
ــادآور و نماد بزرگانى از اهالى فرهنگ  اين كتيبه ها ي
ــت كه روزگارى در اين خانه ها  ــتان اس و هنر ارمنس
ــته اند. مثلا مى گفت در اين خانه فلان نقاش  مى زيس
مهم ما چند ماهى مستاجر بوده است يا در آن عمارت 
شاعر شهيرمان فلانى، فلان منظومه اش را خلق كرد 
ــه تمامى اين خانه ها  ــت ك و مثال هايى از همين دس
ــده و به عنوان موزه- خانه مورد استفاده  ثبت ملى ش
است و كسى حق تخريب، ساخت وساز يا دست بردن 
ــت همان زمان در  در تركيب آن را ندارد. خاطرم هس
ــفرنامه اى كه در همين روزنامه «شرق» نوشتم اين  س
اقدام برجسته فرهنگى كه مشابه اش را در كشورمان 
ــرت آلود كردم و با خودم  ــراغ نداشتم تعريفى حس س
ــاب نظر دارد اين  ــى كه به آفت گفتم حتما بهارانديش
ــتان  ــد و روزى كه اين زمس ــد خوان ــطور را خواه س
درگذرد بافه نورى از آن را بر قامت خميده فرهنگ مان 
خواهد تابانيد و همين باريكه نور هم سهم ما باشد از 

روزهاى خوب. 
روزگار هميشه بر يك پهلو نچرخيده و اين بار هم 
ــگى را رعايت كرد و با موجى كه  همان قاعده هميش
مردم درانداختند آن روزها به سر آمد و با روى كارآمدن 
دولت جديد اين خوشبينى ميان اهالى فرهنگ قوت 
گرفت كه اگر ساخت وساز تازه اى ايجاد نشود، تخريب 
ــد. اما گويا «در» هنوز بر  از اين گسترده تر نخواهد ش
ــدم اگر ما كه  ــنه مى چرخد. به جد معتق ــان پاش هم
چند ماه پيش تبليغ روزهاى بهتر را مى كرديم، امروز 
چشم مان را بر ناكامى ها و نامرادى ها ببنديم، مسلما 
ــتقل بودن و منتقدبودن و  ديگر نمى توانيم پرچم مس
ــيم. به هر رو مسايل  روزنامه نگاربودن را به دوش بكش
ــه با آمدن  ــگ وجود دارد ك ــى در عرصه فرهن مهم
ــر وزير و  ــل مانده و اگ ــت جديد همچنان معط دول
معاونان مربوطه رييس جمهور به آن بى توجه باشند، 
موجب ناكامى اميدها و تدبيرهاست كه ناكامى اميد، 

بى تدبيرى و موجب استيلاى دوباره زمستان است. 
بارى مقدمه بلندتر از متن شد و اما بهانه روايت اين 
يادداشت: جداى از تمام خبرهاى ريز و درشتى كه اين 
روزهاى سرد پاييزى مانند سيلى به گوشمان خورد و 
سفيرش هنوز تمامى ندارد در خبرها آمده بود كه «خانه 
استاد بنان هم به فهرست بلند تخريبى هاى خانه هاى 
ــت.» خبرگزارى ميراث فرهنگى  تاريخى تهران پيوس
كه منتشر كننده خبر بود ادامه داده بود كه «اين خانه 
ــاى جمال آباد، نبش  ــى كه در نياوران، بلندى ه تاريخ
كوچه مينا، پلاك 12 قرار داشت، حالا از هر خاطره اى 
تهى  شده و تهران يكى ديگر از بناهاى مشاهير خود را 
از دست داده است.» به هر رو فكر مى كنم خبر به اندازه 
كافى موجز و روشن و تكان دهنده هست، هرچند شايد 
براى ما كه سيلى خور زمانه ايم اين دست اتفاقات ديگر 
ــد و به قولى تازه تنمان  ــدان هم تكان دهنده نباش چن
ــده و درد اين دست اتفاقات به جان و صدالبته  گرم ش
به چشم مان نمى آيد، اما بى حسى ما موجب نمى شود 
فراموش كنيم كه در دولت تدبير و اميد خانه اى تخريب 
شده كه خانه امروز و ديروز بنان نيست، او از سال 54 
در اين خانه دوطبقه زندگى مى كرده و هر روز از ايوان 
خانه اى كه رو به بلندى هاى دماوند بوده با نفس گرمش 
ــده و صدايش نويد دهنده بهارى بوده كه گرم  مى خوان
ــيد... فراموش نمى كنيم زيرا  و پويا از راه درخواهد رس
خشت هاى تلنبارشده اين خانه كه امروز ويرانه اى رو به 
دماوند است و فردا لابد برجى بالا بلند! برايمان مى خواند: 

حريفا !
گوش سرما برده است اين ...

زاويه ديد

كارتون خواب

برداشت آخر

در جدول «هولمز وراهه»، بيشترين ميزان استرس 
واردشده به هر فرد ناشى از فوت همسر است. البته 
ــى از مرگ فرزند  ــور ما به نظر مى رسد ناش در كش
ــترس  ــد. اختلال PTSDPTSD (اختلال اس باش
ــديدترين اختلال هاى  ــى از ش ــانحه) يك پس از س
روانپزشكى است و زمانى ايجاد مى شود كه فرد شاهد 
ــدت تكان دهنده مانند صحنه مرگ  صحنه اى به ش
ــان باشد و عوارض آن  يا ازهم پاشيده شدن يك انس
مى تواند تا سال ها ادامه يابد. در تعريف حمله پانيك 
ــديدترين اضطراب و  ــت كه ش ــت) آمده اس (وحش
بدترين تجربه در زندگى هر فرد است و مشابه تجربه 

رويارويى با مرگ.
همه اينها را گفتم تا بتوانم گوشه كوچكى از ترس، 
وحشت و اضطراب يك محكوم به اعدام را نشان دهم؛ 
معدود فيلم هايى هم موفق شده اند اين وحشت را به 
خوبى به تصوير بكشند، «فيلمى كوتاه درباره كشتن» 
ساخته 1988 «كريشتف كيشلوفسكى» و «مى خواهم 
زنده بمانم» ساخته 1958 «رابرت وايز» از موفق ترين 
نمونه ها هستند. داستايفسكى، نويسنده بزرگ روس، 
ــد و تا پاى اعدام هم  ــى به اعدام محكوم ش در جوان
رفت ولى در آخرين لحظه و در هنگام اجراى حكم، 
با يك تخفيف به حبس ابد محكوم شد و از اين اتفاق، 

ــى از مهم ترين و تاثيرگذارترين حوادث  به عنوان يك
عمرش ياد مى كند.

ــه به دليل هر  ــردى را در نظر بگيريد ك ــالا ف ح
جرمى، به اعدام محكوم شده است. حكم اعدام اجرا 
ــزه به زندگى و  ــده ولى زنده مانده و با يك معج ش
ــت و مجددا بحث در گرفته كه  ــته اس زندان بازگش
اعدام بشود يا نشود و در حال حاضر در انتظار اعدام 
ــت. نه  ــدد و مرگ يا مجازاتى ديگر يا آزادى اس مج
ــى و نه مدافع  ــتم، نه مصلح اجتماع حقوقدان هس
ــداول) و از هيچ كدام از  ــاى مت ــر (به معن حقوق بش
ــى اطلاع ندارم و نمى خواهم  قوانين حقوقى و جزاي
ــم. به جرم محكوم هم كارى  ــته باش كه اطلاع داش
ــهلا جاهد»، متهم به قتل  ندارم. در زمان پرونده «ش
همسر ناصر محمدخانى، هم نوشتم كه طولانى شدن 
روند رسيدگى به پرونده باعث مى شود تا اضطراب و 
ــود. فقط به عنوان  مجازاتى مضاعف به متهم وارد ش
يك انسان و يك روانپزشك، نگران ترس و وحشت 
انسان ها هستم. نگرانم جو روانى ايجادشده در جامعه 
و جرم فرد در تصميم گيرى براى پرونده او، تاثيرگذار 
باشد. از همه مسوولانى كه به نحوى در پرونده درگير 
ــتند، مى خواهم كه در سريع ترين زمان ممكن  هس
ــون، عدالت و انصاف، به پرونده  و البته با رعايت قان
رسيدگى كنند و سلامت روان متهم (محكوم سابق) 
ــت دلسوزى در  را هم در نظر بگيرند، البته قرار نيس
حكم صادره تاثير داشته باشد اما فكر مى كنم در اين 
ــرايط، وى بيش از هر چيزى به يك روانپزشك يا  ش

روانشناس نياز داشته باشد.

جنگل آسفالت

به بهانه ماجراى اعدامى زنده شده
نياز به يك روانپزشك

 پوريا عالمى

جامعه دانشگاهى، همچنان اميدوار
در اين ميان، مسووليت وزير علوم، تحقيقات و فناورى 
به دليل برعهده داشتن مسووليت مستقيم مديريت بخش 
ــگاه ها و پژوهشگاه هاى كشور، حياتى تر و  عمده اى از دانش
مهم تر است. تعيين آقاى دكتر «توفيقى» به عنوان سرپرست 
اين وزارتخانه توسط آقاى دكتر «روحانى» در ميان جامعه 
دانشگاهى اميد فراوانى را به دليل خوشنامى و سابقه علمى 
و اجرايى قوى ايشان در سطوح مختلف ايجاد كرد. متاسفانه 
ــگاهى به طور كامل  ــى كه هنوز براى جامعه دانش به دلايل
ــت، افرادى خارج از جامعه دانشگاهى  مشخص نشده اس
ــتند فضاى نامناسبى  با ايراد اتهام هاى گوناگون و غيرمس
را در پى اين انتخاب مناسب توسط رييس جمهور محترم 
ــوك واردشده بر جامعه  ــور ايجاد كردند. به رغم ش در كش
دانشگاهى پس از عدم معرفى آقاى دكتر «توفيقى» به عنوان 
ــاورى به مجلس  ــوم، تحقيقات و فن ــداى وزارت عل كاندي
شوراى اسلامى، معرفى فرد ديگرى از فرهيختگان جامعه 
دانشگاهى كه مانند دكتر «توفيقى» از سابقه علمى و اجرايى 
ــته اى برخوردار است، يعنى آقاى دكتر «رضا  بسيار برجس
ــت اين اميد را همچنان در ميان جامعه  فرجى دانا» توانس
ــيارى معتقدند آقاى دكتر  ــگاهى زنده نگاه دارد. بس دانش
«فرجى دانا» با توجه به شخصيت آكادميك و سوابق علمى 
و اجرايى بسيار موفق خود به خوبى مى تواند سكان هدايت 
كشتى توسعه علمى و فناورى كشور را در دست گيرد. با 
توجه به مقبوليت آقاى دكتر «فرجى دانا» در ميان جامعه 
دانشگاهى، از مجلس محترم شوراى اسلامى و نمايندگان 
فهيم و مومن آن انتظار مى رود با دادن راى اعتماد به ايشان، 
ــگاهى، دولت تدبير و  همگام با مردم و به ويژه جامعه دانش
ــور يارى كنند، زيرا همه  ــرفت كش اميد را در زمينه پيش
به خوبى مى دانيم توسعه علم و فناورى به دور از رقابت ها و 
جنجال هاى غيرسازنده سياسى مى تواند پيشرفت و توسعه 
ــور را در زمينه هاى مختلف و به ويژه در زمينه  پايدار كش

اقتصادى موجب شود. 

فرصت هاى مركز مشاركت زنان 
ــازمان هاى  ــى و اجرايى س - بهره مندى از توان كارشناس
ــه اى و انجمن هاى صنفى در  ــكل هاى حرف مردم نهاد، تش

انجام پروژه هاى ملى
ــا نمايندگان نهادهاى  ــت هاى تخصصى هدفدار ب - نشس

مدنى و بخش خصوصى
- ارزيابى عملكرد مركز در مقاطع زمانى (سالانه و ترجيحا 
ــازمان هاى مردم نهاد و تشكل هاى  ــش ماهه) توسط س ش
ــباتى خودانگيختگى نهادهاى مدنى  معتبر چنين مناس
ــمت ظرفيت سازى و  ــكل هاى خصوصى را نيز به س و تش
ــاوره هاى كارآمدتر و  توان افزايى خويش با هدف ارايه مش

اثربخش تر ارتقا مى بخشد.   

ادامه از صفحه اول

افتتاح «دورهمى» با حضور كاريكاتوريست  ها 
درم بخش: سانسور درهاى خلاقيت را مى گشايد

جمعه اى كه گذشت، تاريخچه ورود كاريكاتور 
ــال  و 19روز  ــدد 108 س ــه ايران، از ع ــون ب و كارت
ــار هفته نامه  ــم عبور كرد تا يك قرن بعد از انتش ه
ــت ها از  ــم نقاد كاريكاتوريس «ملانصرالدين»، چش
ــرون بيايد و حتى به  صفحه هاى چاپى روزنامه بي
موزه ها و نمايشگاه ها، راه باز كند. به مناسبت عبور از 
همين يك قرن پر فرازونشيب، عصر جمعه گذشته، 
ــوتان و  ــى» با حضور پيشكس ــگاه «دورهم نمايش
جوان ترهاى كاريكاتور آغاز به كار كرد تا هم نشانه اى 
باشد از تلاش هاى كاريكاتوريست هاى ايرانى در اين 
مدت و هم گواهى باشد بر آنچه امروز در اين رسانه 
خلق و عرضه مى شود. «دورهمى» كه به همت داوود 
احمدى مونس (آروين) گردآورى شده، شامل آثار 
15 كاريكاتوريست است كه در آن چهره هايى چون 
ــهيدى،  ــز درم بخش، جواد عليزاده، داوود ش كامبي
هادى حيدرى، حسن كريم زاده، جمال رحمتى و... 
حضور دارند. برخى از اين چهره ها در مراسم افتتاح 
اين نمايشگاه در گفت وگو با «شرق» از دغدغه هاى 
ــوز جامعه و  ــد كه هن ــانه اى مى گوين ــود و رس خ
سردمداران آن، با نيش وكنايه هايش به خوبى كنار 

نيامده است. 
سانسور، مسبب خلاقيت

«كامبيز درم بخش» به عنوان يكى از پيشكسوتان 
ــال  ــه گفته خودش حدود 60س ــن عرصه كه ب اي
ــت كه دست به قلم مى برد، يكى از هنرمندانى  اس
ــگاه «دورهمى» به  ــر از او در نمايش ــت كه دو اث اس
ــخ به اين سوال كه آيا  ــده. او در پاس ديوار نصب ش
ــر راه هنرمندان  ــور» بزرگ ترين مانع بر س «سانس
كاريكاتوريست بوده يا نه، اينگونه مى گويد: «سانسور 
ــت وپاگير نبوده!  ــه بوده اما آنقدرها هم دس هميش
ــت و خلاقيت يعنى  كاريكاتور يك هنر خلاقانه اس
اينكه ما بدانيم كه چطور تصاوير ذهنى مان را روى 
كاغذ تجسم ببخشيم كه مشمول سانسور و مميزى 
نشود.» درم بخش از خاطره مواجهه اش با سانسور در 
ــال ها مى گويد: «از همان 50-60 سال قبل  اين س
سانسور را حس مى كردم اما هميشه سعى كردم با 
زيركى از آن عبور كنم. اصلا كاريكاتور شايد به اين 
سبب هنر است كه بايد انتقاد كند اما به شيوه  اى كه 
مشمول سانسور نشود. مميزى گاهى سبب مى شود 
تا هنرمند وارد جريانى شود كه قبلا در آن نبوده، در 
واقع سانسور در عين حال كه هنرمند را از ترسيم 
ــى از واقعيت ها منع مى كند اما گاهى درهاى  بعض
ــايد. اينها به  تازه اى از خلاقيت را به روى او مى گش
اين معنا نيست كه سانسور خوب است و بايد باشد، 
بلكه به اين معناست كه يك كاريكاتوريست بايد بلد 
باشد كه سانسور را سد راه خود نداند.» «درم بخش» 
سپس درباره مهم ترين دغدغه حرفه  اى اش سخن 
ــفانه هم اكنون تعداد نشرياتى كه  مى گويد: «متاس
در آن كاريكاتور منتشر مى شود به تعداد انگشتان 
يك دست هم نمى رسد و اين براى هنرمندان اين 
عرصه معضل بزرگى است.» او در پايان با بيان اينكه 
كاريكاتور در ايران طى اين صدوچند سال، پويايى 
خودش را حفظ كرده خطاب به جوان هاى تازه وارد 
ــا راه موفقيت در اين  ــه اين عرصه مى گويد: «تنه ب
حرفه كاركردن زياد و كار ديدن زياد است. تا زمانى 
كه زياد نبينيد، نمى دانيد كه چه چيز را بايد تصوير 
كنيد. خود من شخصا با زياد ديدن، ذهنم پرورش 
ــد. و  ــتم روان ش يافته و به علت زياد كاركردن دس
البته عشق به اين هنر را مهم ترين عامل پيش برنده 

هر كارتونيستى مى دانم.»
تازه كارها در كنار پيشكسوت ها

«آروين» كه گردآورنده اين نمايشگاه است، خود 
ــاعران  ــز دو قاب بر ديوار دارد، يكى با عنوان «ش ني

ــاز جوانى اش بوده و  ــهيد» كه از طراحى هاى آغ ش
رقص شاعرانه شاعرانى معلق و آرميده در آسمان را 
به تصوير درآورده و در كارتون ديگرى، يك خوش 
ــه دار آويخته. او  ــى ب لباس، خودش را با چوب لباس
ــدان براى «دورهمى»  درباره نحوه دعوت از هنرمن
مى گويد: «براى برپايى اين نمايشگاه از هنرمندانى 
ــرى دارند و همچنين  ــه كار در گال ــه تجربه اراي ك
ــان عمدتا در مطبوعات و  ــانى كه كارهايش از كس
روزنامه ها به چاپ رسيده، دعوت كرده ام. تا رسانه اى 
ــت  ــند و از طرفى دوس ــاوت را محك زده باش متف
داشتم كه هم پيشكسوت ها در اين نمايشگاه حضور 
داشته باشند و هم جوان ترها. به گمانم تجربه ديدن 
اصل اثر در گالرى مى تواند با تجربه روزمره و محدود 
ــخه منتشرشده كارتون، براى  به مركب و چاپ نس
مخاطب جالب و جذاب باشد و ظرافت هاى هنرى و 
روح طراحى اثر در گالرى مجال خودنمايى بيشترى 
دارد.» او اما درباره ويژگى شاخص «دورهمى» اينگونه 
ــگاه،  مى گويد: «يكى از ويژگى هاى مهم اين نمايش
حضور چهره هاى جوانى است كه كارهايشان بسيار 
ــش از اين، تجربه ارايه  ــت اما پي خوب و ارزنده اس
كار در مطبوعات و نمايشگاه ها را كمتر داشته اند، به 
همين دليل از آنها نيز براى شركت در اين نمايشگاه 
ــازه اى را با معرفى نام و  ــانه ت دعوت كرده ام تا رس

كارشان تجربه كنند.»
تلاش براى تشكيل سنديكاى كاريكاتور

«جواد عليزاده» از ديگر هنرمندان و پيشكسوتان 
اين عرصه كه در «دورهمى» حضور دارد درباره مثبت 
بودن اثر اين نمايشگاه بر فضاى كلى كاريكاتور ايران 
چنين مى گويد: «اينكه هنرمندان دوره  هاى مختلف 
ــد و جدا از اينكه  ــگاه گرد هم بياين در يك نمايش
آثارشان را در مطبوعات منتشر مى كنند، به شكل 
ــگاه گروهى نيز آنها را ارايه دهند، اتفاق  يك نمايش
مباركى است كه به چرخه اقتصادى اين هنر كمك 
مى كند و همين طور در شرايطى كه سنديكايى براى 
ــبب  گرد هم آمدن اهالى اين حرفه وجود ندارد، س
وحدت و نزديكى آنها به يكديگر مى شود.» او سپس 
درباره پيشرفت كاريكاتور در اين سال ها نيز مى گويد: 
ــنواره اى  ــر كاريكاتور ايران را به دو بخش جش «اگ
ــت هاى  ــيم كنيم، كاريكاتوريس و مطبوعاتى تقس
ــيار موفق عمل كرده اند اما  ايرانى در بخش اول بس
ــل عدم رعايت حقوق  در بخش مطبوعاتى به دلي
ــته اين هنر  ــرزى كه شايس ــت، به ط كاريكاتوريس
باشد، موفقيت به دست نيامده است. كاريكاتور در 
ــور در حال توسعه اى چون ايران بايد همچون  كش
يك مقاله انتقادى عمل كند، منتها به اين دليل كه 
اغلب، سوءتعبيرهايى پيش مى آيد و آستانه تحمل 
نقد در جامعه ما پايين است، پيشرفت اين شاخه از 
كاريكاتور به اندازه شاخه جشنواره اى نبوده. درواقع 
به دليل رعايت حقوق مولف و عدم پذيرش انتقاد، 
كاريكاتوريست ها از بستر اصلى خود كه مطبوعات 
ــنواره ها پناه برده اند.  است، فاصله گرفته و به جش
اميدوارم اين نمايشگاه پس از اتمام، تبديل به تلاشى 
ــود براى گرد هم آوردن همه اهالى اين حرفه و  ش
ــكيل يك صنف و سنديكا براى  منجر شود به تش
ــت ها.» «دورهمى» با آثارى  دفاع از حقوق كارتونيس
از كامبيز درم بخش، جواد عليزاده، داوود شهيدى، 
على جهانشاهى، جمال رحمتى، حسن كريم زاده، 
فيروزه مظفرى، هادى حيدرى، سيامك پورجبار، 
بهزاد باشو، ايليا تهمتنى، آروين، پيام برومند، سارا 
ــب زاده و مهدى كريم زاده تا 19 آبان  همه روزه  طبي
ــه آدرس  ــنبه ها در گالرى مهروا ب ــز پنجش به ج
تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان شهيد عضدى 

(آبان جنوبى)، پلاك 38 داير است. 

اداى احترام كوبا به «گابريل گارسيا ماركز»
ايسنا: مراسمى براى بزرگداشت «گابريل گارسيا ماركز»، نويسنده كلمبيايى برنده نوبل ادبيات 
در پايتخت كوبا برگزار مى شود. يك مركز فرهنگى در هاواناى كوبا قصد دارد طى نمايشگاهى 
ــت آثار گابريل گارسيا ماركز، رمان نويس سرشناس  ــاپى را براى گراميداش دو روزه، ورك ش
كلمبيايى برپا كند. در اين برنامه كه طى روزهاى 14و15نوامبر برگزار مى شود، نقاشى ها و آثار 
گرافيكى الهام گرفته شده از داستان هاى «گابو» به نمايش درمى آيد.همچنين در اين نمايشگاه 

بخش هايى از آثار مطرح ماركز همچون «عشق سال هاى وبا» روخوانى مى شود. 
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ــه  ــرات» ب ــوم حش شـرق:پرفورمنس «آلب
ــندگى و كارگردانى عليرضا شيخان  نويس
ــروع مى كند. اين  از امروز اجراى خود را ش
ــعر دراماتيك به  ــب يك ش ــش در قال نماي
ــردى كاملا متفاوت در  اجرا مى رود و رويك
ــدت اجرا حول  ــردن دارد. تمام م روايت ك
ــوان گفت  ــردد كه نه مى ت ــه اى مى گ نقط
واقعيت است و نه خيال و تماشاگر در برابر 

خود اتفاقاتى را مى بيند كه اجراگران يكى پس از ديگرى 
ــد و او را وارد فضايى جديد مى كنند كه  ــود مى آورن به وج
ــه در زندگى روزمره تجربه  ــت ك متفاوت از آن چيزى اس

ــرا آوا  ــران اين اج ــت.  بازيگ ــرده اس ك
شريفى، ميلاد شجره، شكيب شجره و 
ــتند كه در مدت  جاويد قائم مقامى هس
ــن پرفورمنس را اجرا  زمان 60دقيقه اي
ــن اجرا تا 14آبان در گالرى  مى كنند. اي
ــدان ونك،  ــع در مي ــگ گام، واق فرهن
خيابان ملاصدرا، خيابان شيراز شمالى، 
ــارمد، پلاك 4 ادامه دارد.  ــت ش بن بس
علاقه مندان براى تهيه بليت مى توانند به آدرس اينترنتى 
www.tiwall.com/store/album-hasharat

مراجعه كنند. 
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